
مداح، سلامت معنوی جامعه 
را تامین می کند

مشــهورترین مداح کشــورمان در دهه هفتاد حاج «منصور ارضــی» بود که البته همچنــان پدر معنوی هیئت هــای انقلابی دوران پــس از جنگ و مداحان 
محسوب می شود. حاج «منصور ارضی» را به عنوان چهره سرشناس و مداح سیاسی می شناسند او معتقد اســت مداح باید نگاه سیاسی داشته باشد. 
حاج منصور خودش را بچه محل پهلــوان تختی معرفی می کند و می گوید: «اولین بار وقتی ۵ ســاله بودم، روی پای عمویم نشســتم و با او زمزمه کردم، از 

همان موقع شاگردش شدم». گفت وگو با حاج منصور در ماه محرمی که قرار است عزاداری ها با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شود بخوانید.

نهضت تبلیغات

با حاج «منصور ارضی»، از حال و هوای محرم از گذشته تا امروز

حاج «منصور ارضی» کلامش را با خواندن اين شعر 
آغاز می کند: «شرمنده نزد اهل  دل از بی کمالی ام، 
ای  وای من که ساغرِ از باده خاليم» و ادامه می دهد: 
«هرچه انسان پيرتر می شود، سخت تر می شود. مگر 
اينکه امام حسين (ع) در اين روزها دستگير ما باشد. 
راستش من هميشه با خودم فکر می کنم در همه اين 
سال ها ما هميشه اجرا کرديم. هرچند قصد احيای 
خودمان و ديگران را داشتيم! اما به دنبال احيا بوديم. 
حالا تنها دست به دعا دارم که امسال بتوانيم کاری 

کنيم که مجلس امام حسين (ع) از دست نرود».

جنازه از دهانه بازار بیرون می آمد
حاج منصور يادی می کنــد از برادر و مادرش که 
به رحمت خدا رفته اند و باز هم رشــته کلام را 
به دســت می گيرد: «به ميدان اعدام رسيديم. 
سر خيابان سيد نصرالدين، همان طور که چادر 
مادرم را گرفته بودم و صــدای نوحه و مداحی از 
دور به گوش می رســيد، ديدم که از دهانه بازار 
مجروح و جنازه روی دست مردم بيرون می آيد. 
صدای فريادها را می شــنيدم که می گفتند: «يا 
مرگ يا خمينی». از ســر چهارسو دسته های 
سينه زنی را به رگبار گلوله بسته بودند. نظامی ها 
سبزه ميدان را بســته بودند. آن روزها سينه زن 
پای دين ايســتاد؛ حتی خواننده هــا، مديران 
دسته ها و ناظمان همه ايستادند. مراسم عجيبی 
بود. حالا می گويند از فضای مجازی استفاده کنيد 
و بس! من از مداحان می پرسم چقدر خودتان را 
برای امام حسين (ع) خرج کرديد؟ چقدر حرف 
شنيديد؟ چقدر کتک خورديد؟ می پرسم چطور 

مدافعان سلامت پای  کار ايستادند؟»

با حفظ پروتکل ها عزاداری می کنیم
مداح مشــهور در ادامه می گويد: «ما هم بايد 
از معنويت و از دين مردم پرســتاری کنيم. چرا 
پزشــکان تعطيل نکردند؟ چرا ســپاه و ارتش 
تعطيل نکرد؟ کار ما هم حفظ ســلامت در دين 
اســت. هيئت و مداح هم نياز است تا سلامت 
معنوی جامعه را تأمين کند. بايد مراسم مذهبی 
مجلس امام حســين (ع) بر پا شود؛ البته طبق 
نمی توانيم مراسم  بهداشتی. مگر  پروتکل های 
سينه زنی را برگزار کنيم و سينه زنان در فاصله 
۱۰ متری از هم بايستند و در خيابان راه بيفتند؟ 
کاروان عزای حســين (ع) نبايد متوقف شود، 
بايد راه بيفتد. وقتــی در دوران قبل از انقلاب 
حکومت نظامی بود ما ســينه زنی کرديم. مرگ 
بر شاه گفتيم و از هيچ چيزی نترسيدم. حالا هم 
می توانيم با حفظ پروتکل های بهداشتی عزاداری 
کنيم. اين فضای مجازی بــرای روضه خوانی و 
مناجات خوانی، يعنی نشــاندن مردم و نشاندن 

قیام ۱۵ خرداد و محرم
 حاج «منصور ارضی» از ســال هايی ياد می کند 
که برپايی مراســم عزای حســين (ع) در ماه 
محرم بــه قيمت ريختن خون انســان ها تمام 
می شــد؛ روزهايی که مردم برای انجام مراسم 
سينه زنی و برپايی روضه امام حسين (ع) خون 
 دادند و از جانشان گذشتند. همه اين اتفاق ها را 
خود حاج منصور شــاهد بوده است و اين چنين 
روايت می کند: «۱۰ ســاله بودم و کلاس پنجم، 
مدرسه مان در بازار عباس آباد بود. می دانستيم 
خيابان ها شلوغ اســت. همراه با مادر و برادرم 
می رفتم که امتحان بدهم. دقيقاً ۱۵ خرداد سال 
۱۳۴۲ مقارن شده بود با ۱۲ محرم. می خواستيم 
سوار اتوبوس شويم. راننده اتوبوس نرسيده به 
مقصد همه مســافرهايش را پياده کرد و  گفت 
از اين جلوتر نمی رويم چند ايســتگاه جلوتر 
اتوبوس ها را آتش می زنند. ناگزير برای رسيدن 
به مدرســه با مادر و برادرم پياده راه افتاديم به 

سمت مدرسه».


